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ها در فهم در فرضناپذير پيشدخالت اجتناب
  *محك عقل و آيات قرآن

 **محمد عربصالحي 

  چكيده 
گادامر در كتاب حقيقت و   است.مندي فهم  مر تاريخيت يا تاريخترين ادعاي هرمنوتيك فلسفي گادامهم 

فهم ميروش حيثيت براي  امتزاجي فهم و  هاي مختلفي  فهم، حيثيت  اطلاقي  از جمله حيثيت  شمارد؛ 

پيش از  فهم  ضروري  تبعيت  سيالفرضحيثيت  برش   .هاي  از  او  اين  هدف  از  يك  هر  تحليل  و  مردن 

فهميدن) است كه بالتبع فهم به معناي اسم    مندي فهم به معناي مصدري فهم (= ها اثبات تاريخحيثيت

ناپذير  مقاله حاضر ابتدا اصل انگاره دخالت اجتناب   مند خواهد شد.اي) هم تاريخ فهم گزاره   مصدري (=

و تحليلي اين نظر را ارائه كرده است و در بخش    سپس نقدهاي عقلي  تحليل وها در فهم را  فرضپيش

ترازوي   در  گادامر  ديدگاه  مقاله  استسوم  شده  زده  محك  به  قرآن  آيات  كتاب    .دلالت  قرآن  گرچه 

نيستمعرفت  مي   ،شناسي  آيات  برخي  لوازم  از  اصطياد اما  مقاله  موضوع  درباره  را  قرآن  ديدگاه  توان 

  اينجا هم دلالت آيات بر خلاف مدعاي ايشان به اثبات رسيده است.  نمود.

  . ها، قرآنفرضشمندي، پيهرمنوتيك فلسفي، فهم، تاريخ  :واژگان كليدي

   

 
هرمنوتيك  * نقد  و  «تحليل  پژوهشي  با طرح  مرتبط  مقاله  آن»با حمايت صندوق   اين  مباني  و  فلسفي 

 است حمايت از پژوهشگران و فناوران ايران نگاشته شده

 salehnasrabad@yahoo.comدين پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي. دانشيار گروه منطق فهم **

  ٢٠/٢/٩٦تاريخ تأييد:                 ٥/١٠/٩٥تاريخ دريافت: 
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  مقدمه
. يكي از  طورطبيعي بايد علل و عوامل دخيل در آن هم محقق باشدهبراي تحقق فهم ب

از پيشهاي فهم استفرضها و پيشزمينهاين عوامل پيش است  فرض. مراد  ها هماني 

به پيش  هيدگر كه   ده و آن را متشكل از  فهم تعبير كر  )fore-structure(  ساختاراز آن 

پيشسه   پيش  )Fore-sight(  ديدپيش  ،)Fore-having(  داشتعنصر  -Fore(  فهمو 

conception(  دانسته است  (Heidegger, 1962, pp.193-194).  يك از    توضيح هر

يك جمله هر آنچه از ظرفيت و  اما در    ؛ اين اصطلاحات خارج از عهده اين مقاله است

آن    و فرهنگ و سنت كه شخص درهاي علمي و تاريخ  بيني و افق فكري و داشتهجهان

شده او  وجودي  حيث  و  شده  بزرگ  آن  با  و  فلسفي  اندزيسته  هرمنوتيك  نظر  در   ،

  شود. فرض فهم محسوب ميپيش

فهماين  در نوع  پيشكه  بر  مبتني  استفرضها  آن  با  متناسب  نيست   ،هاي    . سخني 

از پيش برخي از آنها هم شوند و  ها خودآگاهانه در فهم دخالت داده ميفرضبسياري 

ب  احياناً ميناخودآگاه  تأثير  فهم  مسئله  بنر     وقوع   و  امكان  منكر  كسي  اينابر گذارند؛ 

  كيفيت   در  مختلف  هايموقعيت  و  محيط  بيني،جهان  سنّت،  ها،فرضپيش  الجمله تأثيرفي

 هستند و  صحيح  فهم  يك  در  معتبر  شرايط  از  هافرضپيش  از  بسياري  بلكه  ،نيست  فهم

يا فهم محقق فهم محقق نمياساساً  اگر نباشند يا دخالت داده نشوند، شده صحيح  شود 

  خود   منظر  و  ديد  از  موضوعي  هر  به  كسي  هر  كه  نيست  اين   منكر  هم  كسي  .نخواهد بود

  نحوي   چه  به  امور  اين  تأثير  كيفيت  و  تأثير  محدوده  كه  است   اين  مسئله  لكن  ؛نگردمي

  و   فهم  بين  معلولي  و  علّي  رابطه  آيا  است؟  برقرار  دو  اين  بين  ضروري  رابطه  آيا  ؟است

  متغير   هم  فهم  ،كند  تغيير  ها فرضپيش  جا  هر   كه  نحوي  به  ،دارد  وجود  هافرضپيش

بود؟   خواهد متفاوت  هم فهم بالضروره ،باشد متفاوت  هافرضپيش  جا هر و شد خواهد 

  به   تأثير  اين  اينكه  يا  دارد  وجود  فهم  و  هافرضپيش  بين  عقلي  و  قطعي  ايملازمه  آيا

  آنها  تأثير  يجلو   توانمي  و  است؟  اعدادي  علل  نحو  به  آن  از  كمتر  حتي  و  اقتضايينحو  

كرد؟ به اعتقاد    داوري   هاآن  از   فارغ   و  ايستاد  آنها  وراي   بر  ،شده  جدا   هاآن  از  يا  گرفت  را
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نگاه به زدن بر آن و  پلناپذير است و  ها مطلقا اجتنابفرضهرمنوتيك فلسفي تأثير پيش

ا و مطالعه  هفرضا يا نگاه استقلالي به خود پيشهفرضموضوع شناخت از وراي پيش

امكان فلسفيآنها  در هرمنوتيك  اين جهت است كه  از  و  نيست  مراد    ،پذير  به  رسيدن 

  دد.گرتحليل و بررسي مي  در سه بخش اين مسئلهمؤلف محال دانسته شده است. ذيلاً

  ها در فهمفرضاه گادامر در مورد دخالت پيش الف) ديدگ

  محدوديت ذاتي انسان  .١

كتاب   در  آنچه  روش مطابق  و  سنت  حقيقت  درون  در  قرارداشتن  درآمده،  به  ها  واقع 

آزادي شخص است و هر انساني، حتي  ها بودن و محدودداوريمعناي تابع پيش بودن 

درست باشد، ايدة    سخن  اگر اين  .آزادترين انسان به طرق مختلف محدود و مقيد است

براي    )Absolute Reason( عقل مطلق تاريخي نيست. عقل  انسانيت  امكاني فراروي 

  ، يعني عقل صاحب اختيار خود نيست ؛ما تنها در شرايط انضمامي و تاريخي تحقق دارد

كند. اين امر نه فقط هاي معيني است كه در آن عمل ميبلكه همواره وابسته به موقعيت

باوري را  ، مدعيات عقلهيومبر حسب آن، تحت تأثير نقد شكاكانه    كانته معنايي كه  ب

مورد   در  بيشتر  بلكه  است،  صادق  كرد،  محدود  طبيعت  شناخت  در  ماتقدم  عناصر  به 

 ه ما تعلق ندارد،اقع تاريخ بودر  كند.و امكان شناخت تاريخي صدق ميآگاهي تاريخي  

  -Self(نگري    - كه خود را از طريق جريان خوداز آنها پيش  آن تعلق داريم. مدتما به  

Examination  (  طوربديهي در خانواده، جامعه و كشوري كه در آن هبفهميم، خود را ب

نماست. خودآگاهي فرد  اي كجون توجه سوبژكتيويته آيينهفهميم. كانمي  ،كنيمزندگي مي

هاي  داوريزندگي تاريخي و اين است دليل اينكه پيشصرفاً تقلايي است در مدار بسته  

 ,Gadammer)  سازندهاي او واقعيت تاريخي وجود او را ميتر از داوريفرد بسيار بيش

1994, p.276 ).  

ب  - ادعاي دانش عيني است  متضمن موقفي در وراي تاريخ    - طورعيني معتبرهدانش 



68  
 

ان
ست

تاب
١٣

٩٦
/ 

مار
ش

 ة
٧٠/ 

رب
د ع

حم
م

حي 
صال

  

 

 

بتوان به خود تاريخ نگريست و چنين موقفي براي انسان در دسترس   كه از آن موقف 

از موقفي كه در زمان و مكان دارد تاريخي همواره  متناهي و  بيند و  مي  ،نيست. انسان 

بهتواند فوفهمد. انسان نميمي تاريخ بايستد و «دانش  عيني معتبر» كسب  طورق نسبيت 

  .)١٩٧ و  ١٩٥صص ،١٣٧٧ (پالمر، كند

نحوة هستي و وجود انساني است و هر انساني به زمان وجودي   ،فهم  گادامراز نظر  

امكان وجودي خاص اوست كه    ،رو هر فهمي صورت پذيردخويش تعلق دارد و ازاين

پس ديگر معنا ندارد كه انتظار    ؛در ظرف وجودي و زمان وجودي او فراهم شده است

  داشته باشيم مفسر از زمان وجودي خويش بريده شود و در افق زماني ديگري سير كند 

(Gadammer, 1994, p.297).  

گفته  گادامر اين  از  من  منظور  است:  آورده  كوتاه»  «رسالات  ما  در  كه  است  اين  ها 

از آن فاصله بگيريم تا بدين  توانيم خود را از قيد صيرورت تاريخي رها سازيم يا  نمي

وسيله گذشته را به موضوع عيني براي خود بدل سازيم... منظورم آن است كه آگاهي ما  

مي  با تعيين  واقعي  تاريخي  شدن  يا  تحول  چنان    به  ؛گردديك  از  آگاهي  كه  صورتي 

بر گذشته قرار دهد   (كوزنزهوي، آزادي برخوردار نيست كه خود را در موقعيت تسلط 

   .)٤٢-٤١ص ،١٣٧١

  ها در فهمفرضناپذيري دخالت پيشاجتناب .٢

پيش«آن در ساختن هستيداوريقدر كه  داوريهستند  مان سهيمهايمان  دخيل  هايمان  ، 

د(Gadammer, 1994, p.261)  نيستند» قا.  تنها  ر  نه  فلسفي  هرمنوتيك  موس 

بلكه درواقع غيرممكن است و اصلاً فهم    ،ها امري مطلوب نيستنهادن پيش فرضكنار

تصورات قابل دسترسي نيست. «تلاش براي  ها و پيشداوريو تفسير بدون دخالت پيش

تفسير، امر  در  خودمان  تصورات  از  بي  رهايي  آشكارا  بلكه  ناممكن،  تنها  و  نه  معنا 

تفسير است.  پيشنامعقول  واردكردن  معناي  به  دقيقاً  بازكردن  در  خويش  ي  تصورات 

  .  (Ibid, p.396) تا جايي كه معناي متن واقعآً بتواند براي ما به سخن در آيد»  ،است
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ها چشم اند؛ چيزي نيستند كه ما بايد از آنها واقعيت تاريخي وجود انسانداورييشپ

هاست  اند و اصولاً به واسطه آن انسان  آنها اساس وجود  ؛بپوشيم يا بتوانيم چشم بپوشيم 

به فهم امكان وجود نداردپيشهيچ تأويل «بي  .تاريخ هستيم  كه ما قادر    (پالمر،   فرضي» 

هاي ما از طريق مشاركت در مآثر و ودايع فرهنگي كه به آن  فرضپيش.  )٢٠١ص  ،١٣٧٧

داريم ميتعلق  حاصل  آن   شوند.،  به  ما  كه  چيزي  يعني  تفكر،  متعلق  صرفاً  مآثر،  اين 

ما با هستي و افقي است كه در درون   بلكه خود، تار و پود نسبت  ،نيست  ،انديشيممي

تفكر مي درست در مقابل هرمنوتيك    ،و اين  )١٧٩-١٧٨ص،  ١٣٧٨گران،  ريخته(كنيم  آن 

كارگيري متد و  تواند با بهند انسان مياست كه معتقد  ديلتايو    شلايرماخررمانتيك امثال  

به مرّ مراد    ،گذاشتههاي خود را كنار  داوريها و پيشفرضمند، پيشاز طريق فهم روش

  مؤلف و معناي متعين متن پي ببرد. 

  توليد معناي جديد است نه بازتوليد معناي گذشته فهم .٣

است  گادامر است  ،معتقد  ناممكن  اساساً  گذشته  معناي  از    ؛بازتوليد  جدايي  چون 

سويهداوريپيش نه  دارد  توليدي  جنبه  فهم  است؛  ناممكن  خويش،  اكنونِ  و  باز  ها  ي 

است    .( Gadammer, 1994, pp.296-297) يتوليد  واقعيتي  زماني،  فاصله  بنابراين 

و بر  كند و چيزي نيست كه بتوان بر آن غلبه كرد دهي معناي اثر دخالت ميكه در سامان

 .(Ibid, p.440) دهي فهم ناديده گرفتآن پل زد و نقش آن را در شكل

مانده از  ارثهاي بهبرداشتپيشهاي ديدن و  مان حال فقط از طريق نيات و نحوهز 

مي فهميده  و  ديده  تودهگذشته  مانند  گذشته  بتواند  شود.  كه  نيست  واقع  امور  از  اي 

بگيرد قرار  آگاهي  آن    ،موضوع  در  فهم  در عمل  ما  كه  است  سيالي  جريان  دقيقاً  بلكه 

بلكه چيزي است كه ما   ،كنيم. پس سنت چيزي در برابر ما نيستحركت و مشاركت مي

  .)١٩٧و  ١٩٥صص  ،١٣٧٧ پالمر،( گيريم و از طريق آن وجود داريمر آن قرار ميد
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  تببين ديدگاه گادامر توسط گئورگيا وانكه  .٤

  : كنندها از دو منبع تغذيه ميداوريدر نظريه روشنگري، پيش

  ؛اعتماد بر نظريات سنتّي و ردّ كاربرد عقل .١ 

  كنند.استفاده ميه از آن آنجا ك  مند عقلكاربرد غيرروش .٢ 

اين  ميدر  قرار  اتوريته  و  مقابل سنّت  نظريه،    گيرند.جا عقل و متد در  اين  قبال  در 

مي  گادامر  پيشاستدلال  كه  فهمداوكند  براي  اساسي  شرط  دو  سنتّ  و    گادامراند.  ري 

مي بر  قدم  سه  دو،  اين  اعتبار  بازسازي  ديدگاه   دارد.براي  پذيرش  متضمن  اول  قدم 

است به عنوان چيزي؛ به عبارت    ء، فهم آن شييءه هر فهمي از يك شاست ك  هوسرل 

ادراكديگر همه فهم بر  داشتهها متضمن تصور معنايي است علاوه    ؛ ايمهايي كه سابقاً 

بعدي را  ء سهبعدي، من شيء سهبنابراين در نهان و ذات يك تجربه از يك بُعد از شي

من هنوز آن را    با اين همه  ؛امرا نديده  ، من همه جوانب اين شيء امموضوع قرار داده

    .امقصد كرده ءيك بعد را به عنوان همان بعد از شي هوسرل بينم و به تعبير مي

موضوع    داوري، همان شناخت سابق ما دربارهفرض و پيشيك پيش  گادامردر نظر  

در روشنگري فرض بر اين بوده كه    تواند اثبات يا رد شود.است كه با مطالعه بيشتر مي

  داوري صرفاً يك پيش  گادامراما براي    ؛اندها غيرمشروع و گمراه كنندهداوريهمه پيش

  كند. داوري ديگر بروز ميعليه پيش

دوم   از    گادامرقدم  جاي    هيدگرتبعيت  مي  .است  هوسرلبه  تصورات    گفت او 

موقعيت مفسر دارد از معنا، ريشه در  ساختار فهم خوانده  اين را پيش  هيدگر  .تفسيري 

ك متن يا به فراگيري  كه آگاهانه به تفسير ي، اين است كه من قبل از آنبود و معناي آن

ام، از منظر  يا متن را در سياق خاصي قرار داده آن شيء  سابقاًز كنم، آغا معناي يك شيء

ام و هيچ پايگاه  ام و به روش خاصي آن را درك كردهن دسترسي پيدا كردهخاصي به آ

را برآورد كند. حتي در يك رويكرد    يست كه معناي واقعي يك متن يا شيءطرفي نبي

مي جاي  خاص  زمينه  يك  در  را  آن  ابژه،  يك  به  زمينه  علمي  همان  سوي  به  و  دهد 

  و احوال هم دخيل است.  اوضاع  پس در تعيين معناي يك شيء، شود.متوجه مي
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در مفهوم دكارتي آن    منكر معناي عيني براي يك شيء   ،نگريبر خلاف روش  گادامر

كه از منظر شخصي بر  است  هايي در مورد معنايي  داوريها متضمن پيشاست؛ همه فهم

  رود. خيزد و وراي حقايق عيني ميمي

اعتبار پيش  گادامرگام سوم   بازسازي  نكته است كه    ،ها و سنّتفرضدر  تبيين اين 

گروي كه منتقدانش  گونه ذهنگروي، خصوصاٌ آنتحليل او از فهم فاصله فراواني با ذهن

  اند، دارد.او را به آن متهم كرده

به  گادامر دلبستگيهيدگرتبع  هم  به  ، فهم را در  يا  هاي ذهن مفسر جاي داده است 

اين ساختار پيچيده و    گادامر هاي تو در توي علمي.  در ساختاري از محيط  ر هيدگتعبير  

يك شخص    مسئلهتفسير،    مسئلهبه اين معنا كه    ؛تو در تو را در تاريخ جاي داده است

نيست اين    ،تنها  دلبستگي  مسئلهبلكه  و  مسائل  به  است  سنت  راجع  طي  كه  هايي 

تعلق داريمتاريخي آن  به  اساي كه  يافته  بسط  اثر    ت؛،  از  ما  نحو    به  شكسپيرمثلاً فهم 

  شكسپير ها و تصورات و مفاهيمي را درباره  ما نه تنها فرض  .مند بسط يافته استتاريخ

پيش  ،سازيممي به  فرضبلكه  هم  خامي  بههاي  را  هنري  اثر  يك  آنچه  طورعام  عنوان 

رباره  ملاحظات ما را دهايي كه رويكرد ما به يك اثر هنري و فرضپيش  ؛داريم ،سازدمي

تعيين مي «اين پيشآن  ها وصف شخصي ما نيستند و معيارهايي هم نيستند  فرضكند. 

گردند ما  نظر  و  رأي  در طول  اين  .كه موجب صدور  كه  از سنت ما هستند  بخشي  ها 

  كنند. ها، فهم ما را محدود و مشروط ميفرضپيش .اند»تاريخ توسعه يافته

نظر   ملا  گادامردر  اثر  اين  يا يك  متن  از يك  ما  فهم  بر  را  خود  اثر  تنها  نه  حظات 

بلكه بر تصور ما از مفاهيمي چون نفس عقلانيت و عينيت هم احاطه    ،گذاردهنري مي

دهد، خود  ايده ما در مورد آنچه ساختار حكم عيني يا فتواي عقلاني را تشكيل مي  .دارد

اايده بهاي  ما  آنچه  خاص.  سنّت  مورد  در  بر    عنوان  ست  غيرمشروط  و  عيني  حكم 

  شمريم، خود، مشروط و محدود به سنتّ است. مي

اشتباه روشنگري در اين است كه يك ايده كلي فراتاريخي در مورد   ،گادامربه اعتقاد  

داوري از سوي  رو بين عقل و متد از يك سو، با سنّت و پيشاينعقل فرض گرفته و از
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م درديگر  است؛  انداخته  و  كه  حاليقابله  است  گرفته  در سنتّ شكل  ما هم  عقل  خود 

  انداختن بين اين دو معنا ندارد. تعارض

ها شكل گرفته است، اين  داوريعقل به واسطه پيش  كه نفس ايده ما دربارهدرحالي

با يك  دب از    صرفاً ذهني شكل گرفته است.  نگرشان معنا نيست كه عقل  تصورات ما 

اي  گردد كه بخشي از تجربه تاريخي ما از جامعهتصوراتي بر ميها و  معنا، به دلبستگي

بر   تعلق داريم و مقدم  به آن  ما  به اشياي عيني است. دراست كه  واقع اين  رويكرد ما 

تاريخ گزافيتجربه  قدرت  ميمند،  محدود  را  فهم  آنكندبودن  تا  زيرا  يك  ؛  فهم  كه  جا 

باشد  ءشي تفاسير داشته  تاريخ كلّي  به رأي حفظ ميان  ،ريشه در  تفسير    كند سان را از 

(See: Warnke, 1987, pp.75-80 ).  

  نتايج ديدگاه گادامر  .٥

و فهم او ت و امكان فراتاريخ ندارد  هر فردي از انسان محدود به تاريخ خود اس -

 . متأثر از آن محدوديت است هم لزوماً

 . اندها حيث وجودي انسانفرضپيش -

 . ير استذ ناپ ي و اجتنابها در فهم ضرورفرضدخالت پيش -

 .رسيدن به مراد مؤلف نه ممكن است و نه مطلوب -

 . مندندها خود نيز اموري سيال و تاريخفرضپيش -

 در نتيجه: 

 .فهم همواره توليدي است نه بازتوليد معناي گذشته -

 مند و سيال خواهد بود.فهم همواره امري تاريخ -

هاي سيال  فرضناپذير پيشيعني نظريه دخالت اجتناب  ،گادامربه نقد نظريه    در اينجا

  .پردازيممي مند در فهمو تاريخ
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  تحليلي و عقلي  ياهها و ايرادفرضپيش  مسئله ب ) 
كلمات   شد  گادامراز  اشاره  آن  به  بحث  اول  در  تأثير  مي   ،كه  او  كه  دريافت  توان 

ميپيش مطلقا ضروري  را  با  فرضها  او  درگيري  اساسي  تاريخي  عينيداند. علت  گروي 

زدن بر فاصله  نيز بر سر همين نكته بود كه آنها قائل به امكان پل  شلايرماخرو    ديلتاي

ها و رسيدن به مرّ مراد مؤلف و همدلي با او بودند و  داوريزماني و كنارگذاردن پيش

  وارد است:  گادامردانست. در اين صورت اشكالاتي بر اين را غيرممكن مي  گادامر

 بلادليل   ضرورت .١

هاي متفاوت را  كند و صرفاً وجود فهماين رابطه ضروري ذكر نمي   هيچ دليلي بر  گادامر 

پيش  دليل ميفرضدخالت  دخالت  ها  ضرورت  و  دخالت  اصل  بين  البته  كه  داند 

پيشملازمه اينكه  نيست.  باشندفرضاي  هم  انسان  وجودي  حيث  نميها  باز  تواند  ، 

پيش دخالت  كند  ها فرضضرورت  توجيه  فهم  در  پيش  .را  از  غير  ها  فرضانسان 

اين  هاي وجودي ديگري هم دارد كه دخالت در فهم ندارندحيثيت بر  افزون  توانايي  ؛ 

ب بر  انسان  مجرد  تعليقهروح  يا  حيثيتكارگيري  برخي  وجوديكردن  فهم  هاي  در  اش 

نگاه   در  كه  است  است.    گادامراموري  شده  غفلت  آن  پيشاز  كه  و  انساني  فرض 

يك بار    ،ها را كنار گذاشتهتواند به اراده خود، اينمي  ،بيني او تشيع يا تسنن استجهان

آشكار   او  بر  ديگر حق  بار  تا  بپردازد  تعمق  و  مطالعه  به  خود  اعتقادات  از  فارغ  ديگر 

پيششود. يك عارف مي كاملاًفرضتواند  فقهي  استنباط  عرفاني خود را در  كنار    هاي 

. البته در اين  و فقيهانه فتوا بدهد  فهمد فقيهانه رفتار كند و ب  اين مسير كاملاًبگذارد و در  

يا ناخودآگاه آن پيش  ن كساني هم هستند كهايم ها را در غير مورد خود  فرضآگاهانه 

  تواند ضرورت را توجيه كند. اما اين نمي ؛دخالت مي دهند

  عدم امكان فهم يكسان و فهم ثابت   .٢

رابطه  به  قائل  اجتناب  اگر  دخالت  و  پيشضروري  باشيمفرضناپذير  فهم  در  فهم   ،ها 
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  گادامر   نظر   مطابق  زيرا  ؛اي نبايد امكان داشته باشدمسئلهيكسان براي دو انسان در هيچ  

  له الجمفي  گرچه  ،نيستند  يكسان  هم  با  هافرضپيش  درمجموع  انساني  دو  هيچ

داشته  مشترك  هايفرضپيش  فهم  در   را  هافرضپيش  همه  ديگر  طرف  از   ؛ باشند  هم 

  لازمه همچنين  داند؛مي ناممكن را مولف مراد  به رسيدن جهت  همين به و داندمي دخيل

  طول  در   و  مختلف  هاي موقعيت  در  انسان   يك  براي  ثابت  فهم  امكان   عدم  ايشان  نظر 

ها به مرور زمان تغيير حاصل خواهد شد و سنت  فرضچون قطعاً در پيش  است؛  زمان

نظر  پيش  و از  فهم  و  است  گادامرداوري  صيرورت  و  جريان  و  سيلان  در    ؛ دائماً 

فرد و افراد معاصر، بلكه طي    كه ما در بسياري از مسائل نه براي يك فرد و دودرحالي

خصوص در  هب  سئلهمبينيم كه رأي و نظر مشتركي وجود دارد و اين  هاي متوالي ميقرن

مشترك همه  مسائل  امّهات  در  كه  است  آشكار  اسلامي  متون  از  اينكه    ،ندا برداشت  با 

توان گفت  گذرد. آيا مياصلي ميچهارده قرن از زمان رواج استنباط و تفسير اين متون  

پيش    به هاي اجتماعي نيز  تغيير نيافته و سنّت و موقعيت  يفرضكه طي اين قرون هيچ 

سازگار نخواهد    گادامرمبناي خود    بافرض  و ماندگار باقي بوده است؟ اين  ثابت  نحو  

  بود. 

  ها فرضها متناسب با تغيير پيشلزوم تغيير فهم .٣

د به  ي و معلولي بود، باي تأثير ضروري و علّ  ،ها و فهمفرضاگر رابطه و تأثير بين پيش

تفاوت پيشتعداد  در  كه  تعدادفرضهايي  به  و  دارد  وجود  در    ها  كه  تغييراتي 

يك  فرضپيش مي  مسئلههاي  پيش  تاريخ  طول  در  در  تغييرات  و  فهم  در  تفاوت  آيد، 

باشد داشته  وجود  درفهم  در حالي؛  مختلف  اقوال  معمولاً  اختلاف  مورد  مسائل  در  كه 

محدود و  خاص  مي  هدايره  دور  پيشخاصي  فراواني  و  تكثر  و  اينجا  فرضزند  در  ها 

نمي بمشاهده  مشخصي  ه  شود.  حد  تا  نظريات  تعدد  امكان  فراواني  موارد  در  علاوه 

هاي متفاوت  فرضاي نيست تا ديگران بخواهند با پيشوجود دارد و فراتر از آن نظريه

برسند آن  بپذيرد  مثلاً  ؛ به  دارد  احتمال  كه  فقهي حداكثر حكمي  از  يك موضوع  ، يكي 
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پنج ممك احكام  فلسفه  در  موضوع  يك  يا  است  فقهي  دائرمدار  گانه  امرش  است  ن 

باشد يا «نيست»  ب  ،محمول «هست»  به    گادامررسد چنانچه  ه نظر ميشق سومي ندارد. 

فهم مي وجود  بيشتري  دقت  اقوال  تغيير  محدودة  و  تاريخ  طول  در  مشترك    ،كردهاي 

ديدگاه از  بسياري  از  برشايد  دست  خود  ميمي  هاي  نظر  به  فقط  داشت.  او  رسد 

ديتفاوت را  ب  دهها  نته يكو  اين  به  كه پس همهباره  زده  يا حدس  ها  فهم  يجه رسيده 

  ند. هست ه در تغيير دائمرورمند و بالضتاريخ

  فرض حيطه دخالت هر پيش   .٤

، در فرض انسان استاين است كه مگر بناست هر آنچه پيش   گادامراساسي از    پرسش

فهم باشدهمه  داشته  دخالت  او  نظر    .هاي  مطابق  اگر  حيثيات  فرضپيش  ويحتي  ها 

بود انسان  پيش  ،وجودي  كل  است؟ مگر  انسان هم دخيل  فهم  در  لزوماً  هاي  فرضآيا 

هاي او دخالت دارد؟ آيا لازم است انسان در  انسان و كل حيثيات وجودي او در كل فهم

هر   پيشمسئلهفهم  تمام  گيردفرضاي  كار  به  را  خود  به    ، هاي  ربطي    مسئلهآن  ولو 

به يك  نداشته   هاي مختلف نگاه از نگرش  مسئلهباشند؟ بسيار اتفاق افتاده است كه ما 

از پيشنگرش پاره  كنيم و در هرمي نهادهفرضاي  به كار    ،ها را كنار  بخش ديگري را 

 تواند اختياري باشد.ها حتي مينهادنگيري و كنار كار هبنديم و بسياري از اين بمي

  «معنا براي ما»  ها دردخالت پيش فرض .٥

گويد: اگر اصرار شود بر  ها ميپس از قول به امكان رفع يد از پيش فرض  اريك هيرش

فرض است و رهايي از آن ناممكن است،  پيش  ،متن  اينكه هرگونه آرايش فكري درباره

پيش دخالت  ما»فرضگوييم  براي  «معنا  در  «م  )Significance(  ها  در  نه  عناي  است 

بنابراين    نفسه متن كه همان مراد مؤلف است؛و معناي في   )Verbal Meaning(  لفظي»

چه  معناست نه از معناي براي ما. آن  از نفس  ي ثابت رسيد كهتوان در يك متن به فهممي

  .( Hirsh, 1967, p.255) نفسه متن«معناي براي ما» است نه معناي فيمند است تاريخ
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اين است كه گاهي    هيرشرسد. توضيح عبارت  مي  درست به نظر   هيرشاين ايراد  

است اطلاعات  گردآوري  مقام  در  فه  ،انسان  مقام  درسي  در  است،  مؤلف  يك  نظر  م 

در همه اين موارد او    مدرس خاص را در موضوع خاص بفهمد.  كند تا نظرشركت مي

سقم آن را بسنجد و از اين خواهد صحت و  قام گردآوري اطلاعات است؛ او نميدر م

هاي خود را دخالت  فرضقصد دارد بفهمد و داوري نكند و پيشبالاتر او در اين موارد  

  ، اما پس از اين مرحله  ؛ها دخالت ضروري در فهم ندارندفرضندهد. در اين موارد پيش

را    زواياي مختلف متن يا نظر  ، نشيندآيد؛ او با خود به تفكر ميمرحله داوري پيش مي

مي داشته  ،بررسي  با  ميكند  خود  پيش  ،سنجدهاي  و  بهفرضمباني  را  خود  كار    هاي 

يا اصلاح آن ميمي و  بطلان  يا  به صحت  و سرانجام حكم  اينجا كگيرد  در  او  دهد  ار 

ها و مباني او در  ضفر جا پيشترديدي نيست كه در اين   تصديق و اذعان به نسبت است.

  د. كرمطرح   هيرش ست كه اهمان «معنا براي ما»   ،ند و اينادخيلداوري او 

  هاي نقيض فرضپيش مسئله  .٦

اجتناب پيشنظريه  دخالت  فهم  فرضناپذيربودن  در  ديگري    دچارها  از   بودهمعضل  و 

آ و  است  ناتوان  آن  مقابل  ،حل  در  درست  انسان  جديد  فهم  كه  است  زماني  ن 

باشدرضفپيش با آن نداشته  تناسب و نسبتي  گونه  . همانهاي سابق قرار گرفته و هيچ 

مربع قالب  يك  از  بكه  خشتي  است  محال  آيد  هشكل  بيرون  دايره  دخالت شكل  از   ،

در فهم  فرضپيش آن رسيد  نيز ها  نقيض  به  نقيض  فرضوجود پيش  .محال است  هاي 

آنها دخالتي در  لاحق دليل    فهمِ اين ناقض  ها نداشتهگونه فهماينبر آن است كه  و  اند 

  فرمايد: مي آملي  جوادياالله آيت انديشه هرمنوتيك فلسفي است. 

مهمان پيش بشري  معارف  تمام  قبليفرضاگر  پيشاهاي  ها  فرضند و همواره 

چند خود نيز نسبتي جديد هر  ،دهندهايي هستند كه به معرفت ما شكل ميقالب 

آن پيدا ميبا  انديشهها  هر  انديشه  كنند، در اين صورت  بايد متناسب با  هاي نو 

باشد و حركت  بايد حركت گذشته  و  هاي علمي  تأثير  كه  باشند  تدريجي  هاي 

است  آينده  و  گذشته  مقاطع  با  متناسب  آن  مقطع  هر  نبايد    ؛تأثر  هرگز  يعني 
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پيش با  تناسبي  هيچ  كه  شود  پيدا  جديدي  نداشته فرضانديشه  گذشته    هاي 

كه ما انديشمندان بسياري را  حالي؛ در، بلكه متضاد و مخالف آن هم باشدشدبا

هاي ذهني فراوان، به براهيني دست  ها و سابقهفرضرغم پيشيابيم كه عليمي

پيش  يابندمي تمامي  نابودي  و  هدم  موجب  زمينه   ند،و شميها  فرضكه    بلكه 

از اصولدست تأثيري  آنكه  بدون  را  بعدي  معارف  به  بپذيرند  يابي  فراهم   ،قبلي 

ف،  اين  ...آورندمي در  انسان  توانايي  تنها  نشانه  نه  كه  است  مطالبي  راگيري 

هاي بعدي  بلكه نابودكننده آنها و راهنماي آگاهي   ،هاي قبليارتباط با دانستهبي

از فلاسفه از اين قبيل است   (جوادي آملي،   است... تحول مبناي فكري برخي 

     .)٢٨٠-٢٧٩، ص١٣٧٨

  هاي اوليه عويصه فهم  .٧

ند، نفس اين  هست  ها از شرايط فهمفرضفرض وجود ندارد و پيشاگر فهم بدون پيش

پي برده است؟    هافرضاز كجا به اين پيش  گادامر  اند؟ها چگونه فهميده شدهفرضپيش

مباني   پيش  گادامرطبق  كه  است  اين  نيستندفرضپاسخ  ثابتي  امور  در  ها  دائم  بلكه   ،

تغيير  سيلان و هرهست  و  زاييدهپيش  ند  آنفرضپيش  فرضي  گاه  هاي سابق خود است. 

فهماشكال مي  آمدهشود كه  به وجود  انسان چگونه  يك  اوليه  بالا   هاي  اين  است؟  خره 

  هاي اوليه تسلسل بايد در موجود محدودي چون انسان به ابتدايي برسد؛ حال آيا آن فهم

  ،در اينجا راه فراري نداشته باشد  گادامررسد  نظر ميهاست؟ به  فرضمتأثر از پيش  هم  

آن پيشمگر  همراه  به  انسان  بگويد  ميفرضكه  جهان  اين  در  خود  عبارت  هاي  و  آيد 

پرتاب  - در    - «هستي «موجود  و  اين  هيدگر»  شدهآنجا»  تنها  را  نه  كه  كنيم  معنا  چنين 

ي كه سابق و لاحق آن اي از حلقات جهان هستوجود انسان بدون اختيار خود در حلقه

ها  فرض بلكه به همراه آن، پيش  ،است  مختص خود او و انحصاري اوست، افكنده شده

  شدگي دارد. افكندگي و پرتابهم حالت پيش هاي خاص اوو فهم

هاي  فرضدهد كه چون بحث ما در دخالت سنّت و پيش  تواند پاسخمي  گادامرالبته  

هاي اجتماع در فرضطبق آنچه سنّت و پيشهاي اولين هم  شخصي است، حتي فهمغير 
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صورت گرفته است و يقيناً از اين   ،اندمكاني در اختيار او قرار داده  - آن موقعيت زماني

  گادامر لكن اينجا    ؛هاي متفاوت تأثيرات متفاوت به جاي خواهند گذاشتحيث فرهنگ

مي   هب برخورد  ديگري  اينمعضل  خصوص  در  اينكه  وآن  افق  كند  امتزاج  ها  موارد، 

 ,Gadammer)ناميد  ها ميفهم را امتزاج افق  گادامركه  درحالي  ؛صورت نپذيرفته است

1994, pp.304-305)    نظريه اجزاي  بين  ديگر  ناهماهنگي  نوع  يك  اين  واقع  در  و 

 است.   گادامرهرمنوتيك فلسفي 

  پاسخ ديدگاه با نگاهي به آيات قرآن   ج)
نه كتاب معرفت بلكه  شناسقرآن  فلسفي،  نه كتاب  و  براي هدايت    كتابيي است  جامع 

اين  ،است  انسان لوازم    امر  اما  يا  مباني  از  برخي  نتوان  كه  نيست  معنا  بدان 

نمود؛ همانشنمعرفت اصطياد  آن  از  را  نيستاختي  فقهي هم  كتاب  قرآن  كه  اما    ،گونه 

نمود.  مي اصطياد  آن  از  را  فقهي  مباني  و  قواعد  يا  فقهي  احكام  از  برخي  دانش  توان 

  . تواند ارائه دهدتفسير در اين زمينه كمك شاياني مي

توان به آنها  ها در فهم ميفرضيعني نحوه دخالت پيش  ،آياتي كه در موضوع فوق

آيات دال بر  يم و  شوند: آيات تعلدسته تقسيم مي  با يك نگاه كلي به دو  ،تمسك نمود

  . امكان و وقوع علم حضوري

  آيات تعليم  .١

  . )٣١(بقره: » و اسما را بتمامه به آدم آموخت :اَلأَْسْماءَ كُلَّها وَ علََّمَ آدَمَ«

الْقُرْآنَ رحَّْمَنُال« الْإِنْسَانَ عَلمََّ  الْبَيَانَ خَلقََ  داد  :عَلَّمَهُ  تعليم  را  قرآن  رحمان    ، خداي 

  .)٤-١(الرحمن: » به او بيان آموخت ،انسان را خلق كرد

همانا قرآن چيزي جز وحي كه به پيامبر    :يوُحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقوَُى إِنْ هوَُ إلَِّا وحَْيٌ«

  .)٥-٤(نجم: » رسيده نيست خداي شديد القوي آن را به پيامبر آموخت

يزكَِّيهِمْ  « يعلَِّمُهُوَ  وَ  وَ  الْكِتابَ  و حكمت    :الْحكِْمةََمُ  كتاب  و  نمود  تزكيه  را  آنان  و 
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  .)١٦٤ :عمران آل(» آموخت

الكِْتابَ وَ« تَعلَْمُونَ  يُعَلِّمُكُمُ وَ  الْحِكْمةََ وَ يعَُلِّمُكمُُ  تَكُونوُا  لَمْ  و   :ما  كتاب  شما  به  و 

  . )١٥١(بقره: » توانستيد بدانيدحكمت آموخت و چيزي ياد داد كه خود هرگز نمي

آيات اول تا سوم مربوط به تعليم پيامبران و بقيه مربوط به تعليم ساير مردم است. 

مطابق آيات فوق خداوند همه اسما را به آدم آموخت و همو قرآن را به پيامبر آموخت  

نان را  آموزند و آپيامبران هم كتاب و حكمت را به مردم مي  .انسان ياد داد  و بيان را به

مي آياتتزكيه  دلالت  مطابق  آموخت  آدم  ،كنند.  او  به  خدا  كه  را  ياد   ،همان چيزي 

پيامبر و  آموخت  گرفت  او  به  خدا  كه  را  قرآني  همان  و   ،هم  گرفت  ياد 

و مردم هم هر يك    خداوند نشدفهميدن مراد    مانع  و پيامبر   آدمهاي  فرضپيش

پيامبر كه  است  در حد ظرفيت خود همان را  آموخته  آنان  ياد گرفتهبه  اند. وجه  ، 

  دلالت به شرح ذيل است:

با    تعليم.  ١ بدون تعلم از نظر عقلي محال است؛ تحقق تعليم از نظر عقلي مساوي 

تعلم است يادگرفتن)    ؛تحقق  (ياددادن و  تعلم  تعليم و  معلولي    - يرابطه علّزيرا رابطه 

است و علت و معلول وحدت وجودي و تحققي دارند و تفاوت آن دو به تقدم مرتبه  

  تعلم هم واقع شده است.    قطعاً  ،وجودي است. وقتي قرآن از وقوع تعليم خبر بدهد

فقهي معناي  يا حتي  عرفي  معناي  اينجا  در  معلول  و  علت  از  مراد  اينكه    - توضيح 

معنا چه بسا علت و معلول هيچ اتحاد وجودي با هم نداشته    حقوقي آن نيست؛ در اين 

معلول قاتل    ،و قتل  ، علت قتل اومباشر قتل يك انسان  ،از نظر فقه و حقوق  باشند؛ مثلاً

اين  ،شودشمرده مي بلكه اينجا مراد معناي فلسفي    كه بين قاتل و قتل اتحادي نيست،با 

در مرحله نهايي و علت قريب با معلول    علت و معلول است؛ اتحاد علت و معلول دقيقاً

بسا   چه  متعلم  و  معلم  بين  است.  فلسفي  معلول  و  علت  يعني  آن،  مستقيم  و  مباشري 

نباشد كار  بود  ؛عليتي در  تعلم هر جا  و  تعليم  به    ،اما  معلوليت هم هست كه  عليت و 

(تعليم)    ند و همين وجود واحد از يك حيث و يك نگاه علتهست  وجود واحد موجود

كردن  دادن يك شيء علت و حركت(تعلم). حركت  ت و از حيث و نگاه ديگر معلول اس
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شود و از حيث  آن معلول است؛ از حيث انتساب اين حركت به محرك عليت انتزاع مي

مي انتزاع  معلوليت  به متحرك  آن  پرتانتساب  شدن  ، علت پرتكردن يك سنگگردد. 

شدن،  كردن و مرتبديدن، مرتبحرارتدادن و  خوردن، حرارتآن است، بريدن و برش

.. همه علت و معلول و به يك  .گرفتن وانتظام  كردن وشدن، تنظيمكردن و آراستهآرايش

همين موجودند؛  شودوجود  واقع  تعليم  ندارد  امكان  تعلم.  و  تعليم  در  است  اما    ،گونه 

باشد نشده  موجود  عقلاًانچنمه  ؛تعلم  منطقاً  كه  بريدن    و  ندارد  گرددامكان  اما    ،واقع 

  برش واقع نشود.

باشد  .٢ نشده  واقع  تعلم  است؛ چنانچه  داده  خبر  تعليم  از  عدم  لازمه  ،خداوند  اش 

وقوع تعليم و درنتيجه كذب در حق خداي متعال است و اين در مورد حق تعالي محال  

  ،تدريساست. ذكر اين نكته لازم است كه تعليم غير از تدريس است؛ چه بسا در پي  

بود  ،نيايدم  تعلي تعليم هر جا  به معناي فراهم  ،اما  اگر  تعليم  باشد.  آوردن تعلم هم بايد 

به   نبود پس از آن  از وقوع آن بدهد و روا  نيست خبر  باشد كه ديگر روا  مقدمات آن 

  فرمان داده شد كه اسمائي را كه آموختي فرشتگان را از آن با خبر ساز.   آدم

اما متعلم امر ديگري را    ،يا پيامبر يا هر معلمي چيزي را تعليم دهد  خداونداگر  .  ٣

نه خالصاً را  معنا  يا همان  بگيرد  پيش  آميخته بلكه    ،ياد  بياموزدفرضبه  باز    ،هاي خود 

صورت نگرفته است. مفاد آيات فوق آن است كه خداوند قرآن    ء اساس تعليم آن شي

كرد تعليم  پيامبر چ چنان  ،را  قرآن  ه  پيش  همان  و  باشد  نياموخته  او  فرضرا  هاي 

  اش عدم تحقق تعليم قرآن است و اينلازمه  ،دخالت در كيفيت تلقي معنا داشته باشد

يكي قاعده استحاله جدايي   ؛استو تعارض گفته در تهافت با دو قاعده عقلي پيش تلقي 

از   استحاله كذب  ديگري  و  است  نظري  عقل  كه  حكم  تحقق  در  معلول  و  بين علت 

  سوي خداوند كه حكم عقل عملي و هم عقل نظري است. 

امكان  .  ٤ تنها  نه  آيات  اين  پيشمطابق  نابجاي  از دخالت  وجود فرضپيشگيري  ها 

به فعليت و تحقق رسيده   بلكه ظرفيت علمي انسان تا  است،  دارد و نه تنها اين امكان 

روايات و تفاسير  در    را با تفاسير مختلفي كه  ي يادگيري تمام اسماجاست كه تواناي  بدان
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چه خدا باشد و چه پيامبر او، پي ببرد   ،، دارد؛ او مي تواند به مرّ مراد گوينده سخناست

و به يقين برسد؛ همچنين مطابق    بياموزداست، كرده  را و هماني را كه او اراده تعليم آن 

  . معلم آنان قرار گرفت  آدم اكه  رچ   ،ظرفيت علمي انسان فراتر از فرشتگان است  ،آيات

اما در مورد    ،سخن از تعليم و تعلم است  آدمكه در مورد    است  نكته ظريف آيه اين

  الهي مطرح است.   شدن از اسمايفرشتگان صرف انبا و خبردادن و خبردار

  گويد: مي  »االَْأسَْماءَ كُلَّه علَّمَ آدَمَ وَدر تفسير آيه «  مطهرياستاد  

آدم به  راجع  قرآن  بي  وقتي  حد  تا  را  شناختش  درجه  مياول  بالا   ، بردنهايت 

گويد شما بچه آيه مي  نهايت را دارد.خواهد بگويد انسان امكان شناخت بيمي

بود، شناخت بي اين حد  تا  كه شناختش  پيدا كرد، پس بآدمي هستيد  ه  نهايت 

   ).٣٥٢، ص١٣، ج١٣٧٤(مطهري،  نهايت برويدسوي شناخت بي

زيرا نه كلمه «الاسماء» و نه    ؛نهايت قابل استنباط نيستالبته از نفس آيه شناخت بي

هيچ «كل»  بي   كلمه  بر  دلالت  نميكدام  آننهايت  مگر  بر كند؛  ديگري  دليل  كه 

نهايت عرفي به  بي  مطهريلذا ممكن است مراد استاد    ؛اقامه شود  بودن اسمانهايتبي

  العاده باشد.  ناي كثرت فوقمع

   : گويددر تفسير آيه مي ملاصدرا

را از اجزاي مختلف و قواي گوناگون     آدمي آيه اين است كه خداوند  اعنم

و  معقولات  از  اعم  مدركات  انواع  ادراك  استعداد  كه  آفريده  نحوي  به 

اخروي    دنيوي، مثالي وهاي  ؛ زيرا او همه نشئهمحسوسات و متخيلات را دارد

كلي و    يرا در خود جمع كرده است و خداوند معرفت ذوات و حقايق  اشيا

جزئي را به همراه خواص و اسماي آن به او الهام كرده و قدرت فهم اصول و  

نحوي كه  ه  ب   است؛   كارگيري آلات را به او آموختههقوانين صناعات و كيفيت ب

است   گشته  ثلاث  عوالم  از  منفرد  و  منفصل  عالم  يك  خود  (صدرالدين  او 

  . )٣١٩، ص٢، ج١٣٦١شيرازي، 

معلوم مي  آناز اينجا  را برخي از روشنفكران مسلمان جهان عرب گفتهشود  اند  چه 

از كلامش اراده كرده كه خدا  پيامبر هماني را  اگر  در وحي   ،كه  به مراد خدا  و  بفهمد 
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باشد مرتبه  لازمه  ،رسيده  از  او  كه  است  آن  فرا اش  به  ياانسان  انساني  اين    بد ارتقا  و 

  بر فرض   - چراكه قصد الهي و فهم انساني  از اين قصد را  ؛دانجام ميبه شرك  ديدگاه  

باشد پيامبر  در يك كفه  يكسان مي  - كه فهم  متغير را  و  ثابت  و  گيرد و مطلق و نسبي 

گردد و با تقديس او حقيقت بشربودن  گذارد و اين گمان به الوهيت پيامبر منتهي ميمي

چنين سخني ناشي از عدم آشنايي با    .)١٥٥، ص١٣٨٣(ابوزيد،  انگارد  مي  ا ناديدهپيامبر ر

زيرا عدم تناهي خداوند به انساني است و خالي از مغلطه نيست؛  مقام و ظرفيت علمي  

كه پيامبر و هر انساني در عين  مرادات او در خطابات نيست و چنانمعناي عدم تناهي  

است لايتناهي  خداي  مخلوق  هست  ،آنكه  هم  تخاطب    ،محدود  در  او  نيز  مرادات 

  را  بين عدم تناهي خداوند و مرادات او  اين قبيل روشنفكرانواقع  گونه است. درهمين

  . ندا در آميخته

نقش  .٥ بدون  تعلم  وقوع  و  امكان  از  آيات  اين  در  منفي  سخن  آفريني 

حث اين  حضوري است يا حصولي، مورد بنحو    بههاست؛ اما اينكه اين علم  فرضپيش

  ثيري در استدلال به آيات ندارد.؛ چون تأمقاله نيست

ها در فهم است و گاهي سخن از فهم در فرضگاهي سخن از دخالت مطلق پيش  .٦

ها  فرضحد توان و ظرفيت؛ بين اين دو مقام فرق است. در اول سخن از تحميل پيش

محتواست مراد    گادامرلذا    ؛به  معناي  بازتوليد  نه  دانست  جديد  معناي  توليد  را  فهم 

يا   معنا  به  مؤلف  مراد  معناي  اينكه  بدون  معنا  خالص  فهم  از  سخن  دوم  در  و  مؤلف 

اين  مفاهيم نظير  باشد؛  آلوده شده  پر كنيمكه كوزهديگري  از آب چشمه  را  در اين    ،اي 

است كوزه  در  آنچه  مقدار صورت  است.  همان آب چشمه  د  ،  كوزه آن  ظرفيت  ر حد 

به گفته علامه   بر    طباطبايياست. اينجاست كه  نيز يك مائده آسماني است كه  قرآن 

و   ظرفيت  در حد  هر كس  و  شده  يكسان عرضه  مائده  همه  اين  از  خود  ظرفيت  نوع 

اين    روشن و    )٢٩٤ص  ،١٠ج  ،١٤١٧طباطبايي،  (  شوندمند ميبهره از    مقولهاست كه  غير 

در محتواي فهم است. بله اگر داخل كوزه از قبل گل و لاي    هافرضدادن پيشدخالت

كه  شد؛ چنانآلود ميشدن در كوزه گل آب زلال چشمه به مجرد ريخته  ،داشتوجود مي
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  كنند. گونه دخالت ميهاي باطل در معناي متن اينفرضپيش

اينجا    معتقدند تعليم در»  ااَلأَْسْماءَ كُلَّه  آدَمَعلَّمَ   خصوص آيه «وَ  ن درابرخي مفسر  .٧

يعنى خدا اين آگاهى را در نهاد و سرشت آدم قرار داده بود و در   جنبه تكوينى دارد؛

در    »تعليم تكوينى«در قرآن به    »تعليم« اطلاق كلمه    مدت كوتاهى آن را بارور ساخت.

آمده است نيز  ديگر  آيه    ؛جاى  البيان«  خوانيمچهار مىدر سوره رحمن  خداوند  :  علمه 

به انسان آموختبي به    ».ان را  تعليم را خداوند در مكتب آفرينش  اين  روشن است كه 

معن و  داده  انساناانسان  نهاد  كه در  فطرى است  آن همان استعداد و ويژگى  قرار  ى  ها 

  .)١٧٩، ص ١، ج١٣٧١(مكارم شيرازي، تا بتوانند سخن بگويند   است داده

ب ميه  لكن  درون   ،رسدنظر  در  فطري  استعدادهاي  نهادن  از  غير  آيه  اين  در  تعليم 

اگر اين    ،تعليم فعلي است نه اعطاي ظرفيت  ،مفاد آيه  ،زيرا اولاً  ؛ذات بشر است حتي 

اسما    ه سپس عرض  ظاهر آيه اين است كه تعليم اسما،  ،زودي بارور شود؛ ثانياًهظرفيت ب

توسط ح فرشتگان  خبردادن  پس  آن  از  و  فرشتگان  برهه   آدمضرت  به  در يك  همه 

بلكه خبر از    ،دو مرحله اخير در مقام فطرت نيست  ،م استواقع شده است و آنچه مسلّ

است و اشكال سوم بر اين  آدميك حادثه و واقعيت خارجي پس از خلقت حضرت  

آ  ،برداشت با  آن  آيه    ٧١يه  تنافي  مطابق  است؛  نحل  بطُُونِ   وَ« سوره  مِنْ  أَخْرجََكُمْ  اللَّهُ 

شَيْئاً تَعْلَموُنَ  لا  چيز    ،»أمَُّهاتكُِمْ  هيچ  نهاد  پا  مادي  دنياي  به  مادر  شكم  از  وقتي  انسان 

  ؛داشتنمي  آدماختصاص به حضرت    ،علم فطري بود  ،علاوه اگر مراده  دانست. بنمي

  ند.هست ها در امور فطري شريكچون همه انسان

مي  طباطبايي  علامه آيه  تفسير  علم    ،نويسددر  اسما  ذوات  و  حقايق  تمام  به  آدم 

و چنين علمي   )١١٨، ص١، ج ١٣٩٠(طباطبايي،    آشكار شدپيدا كرد و اين حقايق براي او  

استاد  قطعاً نيست.  انساني  هيچ  نظريه    مطهري  فطري  بطلان  بر  دليلي  را  آيه  اين  حتي 

عالم    افلاطونداند.  مي  افلاطون در  دنيا  اين  به  آمدن  از  قبل  انسان  روح  است  معتقد 

اصلش در عالم مثل و    ،ها بوده و همه آنچه از جزئيات در عالم مادي داردكليات و ايده

ب به عالم مادي مثل پرده  ودهكليات  انتقال  اين  قبليو  او  اي روي معلومات  و  افتاد  اش 
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مي شناخت  به  عالم  اين  در  يا  ،رسدهرچه  استاد  درواقع  يادگيري.  نه  است  دآوري 

انسان قبل   ،زيرا در نگاه اين آيه  ؛كندمعتقد است آيه فوق اين نظر را باطل مي  مطهري

ابزارهاي شناخت كه مهم با  تولد است كه  نياموخته و پس از  تولد چيزي  آنها  از  ترين 

است دل  و  گوش  و  مي  ، چشم  ج١٣٧٤(مطهري،  گيرد  تعليم  ص١٣،  آخر    .)٣٦٠،  نكته 

وارد شودا بر مطلوب خدشه  آيه  اين  دلالت  در  فرض  بر  كه    دلالت  ،ينكه  ديگر  آيات 

  تام است.  ،ذكر شد

  آيات دال بر امكان و وقوع علم حضوري  .٢

پذيرد و يا از  ابتدا بايد گفت رقيب يا اساس علم حضوري و امكان آن براي انسان را مي

به علم حضوري    انسان مخالف است. در هر صورتاساس با امكان علم حضوري براي  

زيرا اگر امكان علم حضوري مورد قبول    وارد است؛اشكال  ر ادعاي هرمنوتيك فلسفي  ب

چنان عبارات  اوست،  از  بسياري  اين    گادامرو    هيدگركه  در  دارند،  برداشتي  چنين 

ح  علم  لوازم  به  بايد  پيشصورت  دخالت  عدم  از جمله  ملتزم  فرضضوري  آن،  در  ها 

بر هرمنوتيك فلسفي    ،باشد و اگر علم حضوري را منكر است در اين صورت اشكال 

  د.ن ايراد مبنايي است و بر ايشان است كه اين مبنا را ابطال نماي

علم عين معلوم است و نفس وجود خارجي معلوم انسان است و    ،در علم حضوري

چ آن  از  بغير  نيست  ه  يزي  بين  در  علمي  صورت  آملي،  عنوان  ج١٣٨٤(جوادي   ،٧  ،

د و واقعيت خودش گردم حضوري معلوم حيث وجودي عالم ميدر عل  .)٣٥٩-٣٥٨ص

ها  فرضنماياند و بنابراين جايي براي دخالت پيشها به عالم ميفرضرا وراي همه پيش

هاي  فرض كنيم انسان  :مك كندتواند به تبيين مطلب كماند. ذكر يك مثال ميباقي نمي

هاي نقيض هم را داخل  فرض، بلكه با پيشمختلفي با فرهنگ و سنت و ملت مختلف

تش به يك نحو به همه آنها برسد. از هنگامي  ؛ به نحوي كه حرارت آ يك آتشي بيفكنند

مي آغاز  اينان  سوختن  حضوري    ،شود كه  علم  خود  سوختن  و  آتش  داغي  به  همگي 

اين در  پيش  جادارند.  همه  فكريفرضديگر  رنگ    ،عقيدتي  ،فرهنگي  ،هاي  و...  ملي 
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كندمي پيدا  حضوري  علم  به  دسترسي  ظرفيت  و  توان  بشر  اگر  حال  همان    ،بازد.  در 

ها را پشت سر نهاده و بين او و فهم واقعيت فرضمقدار از فهم و علم خود همه پيش

  فلسفي در اين موارد قطعاً   در هرمنوتيك  گادامرهيچ امري دخالت نكرده است و تئوري  

انسان ظرفيت  البته  است.  دسترسي ناكارآمد  در  و    ها  متفاوت  حضوري  علم  به 

رسيدن اين ظرفيت هم در گرو انجام صحيح مقدمات آن است. آيات قرآن در  فعليتبه

به  و  ظرفيت  اين  به  متعدد  آنفعليتموارد  پيامبرهب  ،رسيدن  حق  در    خصوص 

  ده است. كرتصريح 

ها  آيد و با مراجعه به كتابدست مي  هسار تقوا و تزكيه روح بعلم حضوري در سايه

اللَّهَ وَشود. اين مطلب مفاد آيه «و فنون حاصل نمي » است؛ تقوا و  يُعَلِّمُكُمُ اللهَُّ وَ اتَّقوُاْ 

است   شهود  و  معرفت  مقدمه  آملي،  تزكيه  جوادي  ج١٣٨٤(ر.ك:  ص٧،    به  .)١٠٣-١٠٢، 

  انسان   .است  انسان  هستي  مقوم  كه  است  حقيقتي  مشاهده  از  عبارت   وحي«  خيبر  اعتقاد

. يابدمي  را  خود  كهچنان  يابد؛مي  خداست  كه   را  خود  هستي  مقوم   ناب،  حضوري  علم  با

.  است  وحي  او  يافته  كه  دارد   يقين  يابد،مي  را  وحي  وقتي  پيامبر  و  است  يافتن  وحي

  را   آن  دل  و  جان  با  انسان  كه  است  آن  مراتب  ترينكامل  و  حضوري  علم  سنخ   از  وحي

    .)٣٤، ص١، ج١٣٧٤، (همو  »...بيندمي

سوره «  ١٩٤- ١٩٢آيات    شعراء  در  است:  الْعالَمينَآمده  رَبِّ  لَتنَْزيلُ  إِنَّهُ  بهِِ نَزَ   وَ  لَ 

  همانا اين قرآن از سوي پروردگار جهانيان  :تَكُونَ مِنَ الْمُنْذرِينَقَلْبِكَ لِ  عَلىالرُّوحُ الْأمَينُ  

كه روح باشينازل گشته  انذاردهندگان  از  تا  نمود  نازل  تو  قلب  بر  را  آن  كار »الامين   .  

حاصل  پيامبران   معصومانه  حضوري  علم  راه  از  كه  است  حقايق  يافتن  و  شهود  الهي 

  .)٤٥٥، ص١٠، ج١٣٨٥همو، (ر.ك: شود مي

  كرده  تلقي  عليم  حكيم  االله   مقام   از  گويدمي  آنچه  بلكه  ،گويدنمي  چيزي  خود  از  او

  قرآن به   تلقي   .)٦:  نمل(  »وَ إِنَّكَ لَتُلقََّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدنُْ حَكيمٍ عَليم«  است:  لدني  يعلم  كه

است بوده  علم حضوري  آملي،    نحو  لدني علمي است كه    .)٦٢، ص١٣٧٨(جوادي  علم 

بودن اين نيست  گيرد و مقصود از لدنيسالك صاعد آن را از نزد خدا از راه شهود مي



86  
 

ان
ست

تاب
١٣

٩٦
/ 

مار
ش

 ة
٧٠/ 

رب
د ع

حم
م

حي 
صال

  

 

 

  .)٢٣٩، ص١٣، ج١٣٨٧،  همو (چون همه چيز از نزد خداست    ؛ كه از نزد خدا آمده است

در آن مقام بلند نه شيطان   .شيطان و نسيان نيست  در علم لدني جايي براي وهم، خيال،

  .)٩٥، ص١٣٨٣، همو (دهد ند شيطنت كند و نه سهو و نسيان و تغيير رخ ميتوامي

  نظريه   و  مطرح  عادي  هاي فهم  ساير  مثل  هم  قرآن  اينكه  براي  جايي  آيات  اين  مطابق

  باقي  شود،  گرفته   كاره  ب  آن  مورد  در  هافرضپيش  از  تبعيت  بر   مبني  فلسفي  هرمنوتيك 

قرآن    نصر حامد ابوزيدو    سروش توضيح اينكه بسياري از نواعتزاليان از قبيل    .ماندنمي

پيامبر  فهم  حاصل  پيش  ،دانسته  را  دخالت  به  قائل  بشري  فرضدرنتيجه  هاي 

  : (ر.ك دانند  در قرآن موجود هستند و از اين منظر قرآن را كتابي بشري مي  پيامبر

كه قرآن درحالي؛  )١٥٥، ص١٣٨٣و    ١٢٣، ص١٣٨٠ابوزيد،    / ١٣٨٦و    ٢١، ص١٣٧٨سروش،  

پيامبر به  حضوري  علم  امور    با  دخالت  براي  جايي  موارد  اين  در  و  يافته  انتقال 

  ماند.بشري باقي نمي

  گيري نتيجه

  برايند مباحث گذشته نكات ذيل است: 

فلسفي - هرمنوتيك  نگاه  منع  از  توانايي  انسان  هيچ،  دخالت  از  يك  از 

 هاي خود در فهم را ندارد. فرضپيش

 ند.هست مندها خود نيز امري سيال و تاريخفرضدر اين نگاه پيش  -

 مند خواهد بود.امري سيال و تاريخ  درنتيجه فهم مطلقا ذاتاً -

 ديدگاه فوق اشكالات نقضي و حلي عقلي و تحليلي فراوان دارد.  -

فهم - قرآن  آيات  از  برخي  منظر  پيشمي  از  دخالت  از  فارغ  هاي  فرضتواند 

 ناصحيح محقق شود.

همچنين مطابق دلالت آيات انسان اين ظرفيت را دارد كه همان را كه خدا اراده   -

 . آموختن آن را كرده، بياموزد؛ آن هم در حد تعلم حقايق تمام اسما

پيش - دخالت  براي  جايي  حضوري  علم  مرتبه  نميفرضدر  باقي  و ها  ماند 
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  نماياند.حقيقت خود را وراي همه امور تاريخي به انسان مي
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  و مآخذ  منابع 

ن يوسفي اشكوري و محمد  ترجمه حس  ؛نقد گفتمان ديني  ؛حامد  ، نصرابوزيد .١

 .١٣٨٣انتشارات يادآوران،  :تهران، ٢چ ؛جواهركلام

چنياكريمي  مرتضي  ترجمه  ؛متن  معناي  ـــــ؛ .٢   نو،   طرح  انتشارات  :تهران  ،١؛ 

١٣٨٠.   

ريچارد .٣ هرمنوتيك  ؛پالمر،  كاشاني  ؛علم  حنايي  محمدسعيد  : تهران  ؛ ترجمه 

 . ١٣٧٧ ،انتشارات هرمس

آملي، .۴ معرفت  ؛عبداالله جوادي  آينه  در  چشريعت  قم:٢؛  اسراء،    ،  نشر  مركز 

١٣٧٨ . 

 .١٣٨٤مركز نشر اسراء،  قم: ، ١چ، ٧ج  ؛تسنيم  ـــــ؛ .۵

 .١٣٨٥  اسراء،  نشر  مركزقم: ،  ١چ ،١٠ج  ؛تسنيم  ـــــ؛ .۶

 .١٣٨٧  اسراء،  نشر  مركزقم: ،  ١چ ،١٣ج  ؛تسنيم  ـــــ؛ .٧

 .١٣٨٣ اسراء، نشر  مركزقم: ، ١چ ؛ولايت فقيه ـــــ؛ .٨

 .١٣٧٨ اسراء،  نشر مركزقم: ، ١چ  ؛قرآن در قرآن ـــــ؛ .٩
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